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 قرآن مبین 




 (۲۷)
سوره قریش 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره قريش 

دو روایت در فضیلت سوره:  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه)- مَـنْ قَـرَأَ هَـذِهِ الـسُّورَهًَْ أَعْـطَاهُ الـلَّهُ مِـنَ الأَْجْـرِ کَمنَْ طَـافَ حَـوْلَ الْکَعبْهًَِْ وَ اعتَْکَفَ فِی المَْسجِْـدِ الحَْـراَمِ وَ 

إِذاَ قرُِئتَْ عَلَی طَعَامٍ یخَُافُ منِهُْ کَانَ فیِهِ الشِّفَاءُ وَ لَمْ یؤُْذِ آکِلهَُ أَبَداً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۹۴  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه)- هـرکه این سـوره را بـخوانـد، خـداونـد هـمچون کسی که کعبه را طـواف میکند و در مسجـد 

الحـرام معتکف میشود، بـه او پـاداش میدهـد و چـون این سـوره بـر غـذایی خـوانـده شـود که تـرس از خـوردن آن می رود، 

شفابخش آن غذا شود، به گونه اي که خورنده اش را به هیچ روي نیازارد. 
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) کَانَ شِـفَاءً مِـنْ کُلِّ داَءٍ وَ إِذاَ قَـرَأْتَـهَا عَلَی مَـاءٍ ثُـمَّ رشَُّ المَْـاءُ عَلَی  الـصّادق (علیه السـلام)- إِذاَ قُـرِئَـتْ عَلَی طَـعَامٍ (یخَُافُ مِـنهُْ صَـحَّ

منَْ أُشْغِلَ قَلبْهُُ بِالمرَْضَِ وَ لاَ یَدرِْی مَا سبَبَهُُ، یَصرِْفهُُ اللَّهُ عنَهُْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۹۴ 

امـام صـادق (علیه السـلام)- هـرگـاه این سـوره بـر غـذایی خـوانـده شـود که تـرس از خـوردن آن می رود، در بـرابـر هـر دردي 

شـفابـخش می شـود و هـرگـاه آن را بـر آبی بـخوانـند و سـپس آن آب را بـر کسی بـپاشـند که قـلبش بـه نـاخـوشی افـتاده و سـببش 

را نمی داند، خداوند آن ناخوشی را از او برطرف می کند. 

اهـل سـنتّ سـور قـریش و فیل را یک سـوره می دانـند. عـدهّ اي از مفسـّرین شیعه نیز بـر همین عقیده می بـاشـند. تـا جـایی که 

بـرخی از فـقها قـائـلند این دو سـوره را نمی تـوان بـه تـنهایی در نـمازهـا خـوانـد. عـلتّ این بـاور غیر از مـنقولاتی که وجـود دارد، 

آغـاز سـوره ي قـریش اسـت که بـا لام تعلیل شـروع شـده اسـت. ایشان بـر این بـاورنـد که سـوره ي قـریش ادامـه ي سـوره ي فیل 

اسـت. یعنی مـا اصـحاب فیل را هـلاك کردیم تـا قـریش در مکهّ بـا آسـایش الـفت بگیرد و زنـدگی کند. اصـل بـر این اسـت که 

یک سوره نباشند، بنابراین اگر بتوان محملی بر آیه ي ابتدایی سوره پیدا کرد، قائل می شویم که یک سوره نیستند.   

مـرحـوم عـلّامـه ي طـباطـبایی بـر خـلاف اکثر مفسـّرین مسـتندات قـائلین را ضعیف می دانـد، و می فـرمـاید از روایات تـنها بـر می آید 

که این دو سـوره، و دو سـوره ي ضحی و انشـراح را می تـوان در نـماز بـا هـم خـوانـد. در حـالی که مـابقی سـور قـرآن را نمی تـوان 

در نماز با هم قرائت کرد. عبارت ایشان در المیزان این است:  

و لمـضمون الـسورة نوـع تـعلق بمـضمون سوـرة الـفيل و لـذا ذهـب قوـم مـن أهـل الـسنة إلی كوـن الـفيل و لإيـلاف سوـرة واحـدة كـما قـيل بمـثله 

فـي الضحی و أ لـم نشـرح لمـا بـينهما مـن الارتـباط كـما نسـب ذلـك إلی المـشهور بـين الشـيعة و الحـق أن شـيئا ممـا اسـتندوا إلـيه لا يـفيد 

ذلك. 
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سـپس ادلـّه ي مـنقولـه را از شیعه و اهـل سـنتّ یک بـه یک بـررسی می کنند، که بـراي اخـتصار بیان نمی شـود، در انـتها 

می فرمایند:  

فـالحـق أن الرـوايـات إن دلـت فـإنمـا تـدل علی جوـاز الـقرآن بـين سوـرتـي الضحی و أ لـم نشـرح و سوـرتـي الـفيل و لإيـلاف فـي ركـعة واحـدة 

مـن الـفرائـض و هوـ ممـنوع فـي غـيرهـا، و يؤـيـده  روايـة الرـاونـدي فـي الخرـائـج، عـن داود الرـقـي عـن أبـي عـبد الـله (ع) فـي حـديـث قـال: فـلما 

طـلع الفجـر قـام فـأذن و أقـام- و أقـامـني عـن يمـينه و قرـأ فـي أول ركـعة الحـمد و الضحی- و فـي الـثانـية بـالحـمد و قـل هوـ الـله أحـد- ثـم 

قنت ثم سلم ثم جلس. 
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بسم اللهّ الرّحمن الرّحیم 

لإِِيلافَِ قرَُيْشٍ «۱» إِيلاَفهِِمْ رِحْلةََ الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ «۲» فَليَْعبُْدُوا ربََّ هَذاَ البْيَتِْ «۳»  

الَّذِي أطَْعَمهَُمْ منِْ جوُعٍ وَ آمنَهَُمْ منِْ خوَفٍْ «۴» 

بـراي الـفت میان قـریش. الـفتشان در سـفرهـاي زمسـتانـه و تـابسـتانـه. بـاید که پـروردگـار این خـانـه را عـبادت کنید. او که از 

گرسنگی رهانیدشان، و از خوف ایمنشان کرد.  

تـأویل مـناسـب غیر از وحـدت دو سـوره، می تـوانـد چنین بـاشـد که در آیات سـوره تـقدّم و تـأخـّر صـورت گـرفـته اسـت. بـه این 

صـورت که: فَــليَْعبُْدُوا ربََّ هَــذاَ الْــبيَتِْ، لإِِيــلافَِ قُــرَيْــشٍ، إِيــلاَفِــهِمْ رِحْــلةََ الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ. بـاید که ربّ این خـانـه (کعبه) را 

بـپرسـتید، بـه دلیل الـفت و آرامشی که خـداونـد بـا این سـرزمین و کعبه بـرایتان ایجاد کرد. بـا این تـأویل نیازي بـه وحـدتی که 

مشهور بیان کرده اند نمی باشد.  

به نظر می رسد مرحوم علّامه نیز بدون این که تصریح بفرمایند همین تأویل را بیان می کنند:  

و مـحصل معنی الآيـات الـثلاث لـيعبد قرـيـش رب هـذا الـبيت لأجـل إيـلافـه إيـاهـم رحـلة الشـتاء و الـصيف و هـم عـائـشون بـذلـك فـي 

أمن. 

در نهایت علم از آن خداوند است، این مطلبی بود که به ذهن بنده ي جاهل می رسید. به شرح بقیهّ ي آیات بپردازیم. 
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سـرزمین مکهّ هـمواره لـم یزرع بـوده اسـت؛ اکنون نیز بـر هـمان حـال اسـت. بـنابـراین امکان زراعـت بـه هیچ وجـه در مکهّ 

وجـود نـدارد. بـه همین جهـت سـاکنین مکهّ که اکثراً قـریش بـودنـد، بـراي امـرار مـعاش از گـذشـته بـه تـجارت روي آوردنـد. 

تـجارت آن هـا بـه این صـورت بـود که در زمسـتان بـه یمن می رفـتند، و کالاهـاي خـریداري شـده را در تـابسـتان بـه شـام بـرده و 

می فـروخـتند، و بـالعکس. بـه همین جهـت مکهّ مـرکزي تـجاري بین یمن و شـام شـده بـود. غیر از آن، بـه جهـت وجـود کعبه در 

مکهّ، عـدهّ ي بسیاري بـراي زیارت هـر سـالـه بـه مکهّ می آمـدنـد، و از کالاهـاي مـوجـود خـریداري می کردنـد. تـجارت سـالیانـه و 

کعبه، اهالی مکهّ را بسیار ثروتمند کرده بود. به همین جهت بیان شد: إِيلاَفهِِمْ رِحْلةََ الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ.  

حـال که خـداونـد این نـعمات را بـه قـریش عـطا کرد، بـه ایشان فـرمـایشی کرد: فَـليَْعبُْدُوا ربََّ هَـذاَ الْـبيَتِْ. خـداونـد که شـما را بـه 

ظـاهـر در سـرزمینی لـم یزرع قـرار داد، نـعماتی بخشید تـا بـه واسـطه ي همین سـرزمینِ خشک، ثـروت و وجـاهـت بسیاري پیدا 

کنید؛ پس ربّ متعال را بندگی کنید. 

الَّذِي أطَْعَمهَُمْ منِْ جوُعٍ وَ آمنَهَُمْ منِْ خوَفْ؛ٍ 

دو نعمتی که خـداونـد بـه قـریش عـطا کرد بـا صـراحـت بیشتري در این کریمه بیان می شـود. خـداونـد مـتعال شـما را از 

گـرسنگی رهـانید، و اطـعام کرد؛ و از تـرس و بیم ایمن سـاخـت. در مـطالـب پیشین عـرض شـد که بـه واسـطه ي مـرکزیت 

تـجاري مکهّ، ثـروت فـراوانی بـه ایشان رسید. و بـه جهـت وجـود کعبه و تـقدّسی که این سـرزمین در تـمامی ادوار داشـته 

اسـت، هـمواره سـرزمینی امـن بـود. بـه همین جهـت کسی جـرأت تـعرّض بـه این سـرزمین را نـداشـت. تـنها اصـحاب فیل بـودنـد 

که می خواستند این حرمت را بشکنند، و در نهایت با آن سرانجام مواجه شدند.  

تـأکید این آیه مـا را بـه مـفهومی کلّی نیز می رسـانـد، این که دو نـعمت امنیت و رفـاه مـادّي، لازمـه ي زنـدگی مـعنوي اسـت. اگـر 

این دو در جامعه اي نباشد، نمی توان خداوند متعال را به انسان ها معرّفی کرد.  
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نقلی ذیل این آیات رسیده است که جامعیتّ دارد:  

علیّ بـن ابرـاهیم (رحـمة الـله علیه)- نَـزَلَـتْ فِی قُـرَیْشٍ لأنََِّـهُ کَانَ مَـعَاشُـهُمْ مِـنَ الرـِّحْـلتَیَنِْ رِحْـلةٍَ فِی الشِّـتَاءِ إِلَی الیَْمنَِ وَ رِحْـلهًٍَْ فِی الصَّیْفِ 

إِلَی الــشَّامِ وَ کَانُــوا یحَْمِلوُنَ مِــنْ مَکَّهًَْ الأُْدْمَ وَ الــلِّبَاسَ وَ مَــا یَقَعُ مِــنْ نَــاحیِهًَِْ البْحَْــرِ مِــنَ الْــفُلْفُلِ وَ غیَرِْهِ فیََشتْرَُونَ بِــالــشَّامِ الثِّیَابَ و 

الـدَّرْمکََ وَ الحُْـبوُبَ وَ کَانُـوا یتََأَلَّـفوُنَ فِی طَـرِیقهِِمْ وَ یثُبْتِوُنَ فِی الخُْـرُوجِ فِی کُلِّ خُـرْجهًٍَْ رَئیِساً مِـنْ رُؤَسَـاءِ قُـرَیْشٍ وَ کَانَ مَـعَاشُـهُمْ مِـنْ 

ذَلکَِ فَـلَمَّا بَـعثََ الـلَّهُ نبَیَِّهُ (صلی الـله علیه و آلـه) اسْـتَغنْوَاْ عَـنْ ذَلکَِ لأَِنَّ الـنَّاسَ وَفَـدُوا عَلَی رَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ 

حُـجُّوا إِلَی البْیَتِْ، فَـقَالَ الـلَّهُ: فَلیَْعبُْدُوا ربََّ هـذاَ البْیَتِْ الَّـذِی أطَْـعَمهَُمْ مِـنْ جُـوعٍ فَـلاَ یحَتَْاجُـونَ أَنْ یَذهَْـبوُا إِلَی الـشَّامِ وَ آمَـنهَُمْ مِـنْ خَـوفٍْ 

یَعنِْی خوَفَْ الطَّرِیق.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۹۶ 

(تـرجـمه از بـنده نیست) علیّ بـن ابرـاهیم (رحـمة الـله علیه)- این سـوره دربـاره ي قـریش نـازل شـد؛ چـرا که قـریشیان از راه دو سـفر، زنـدگی 

خـود را می گـذرانـدنـد: سـفرهـاي زمسـتانـه بـه یمن و سـفري در تـابسـتان بـه شـام. ایشان از مکهّ، پـوسـت و خشکبار و کالاهـایی هـمچون 

فـلفل و... که از راه دریا آورده میشد، بـار میگرفـتند و در شـام، جـامـه و آرد سفید و حـبوبـات میخریدنـد. آنـها در راه بـه یکدیگر 

میپیوسـتند و بـراي هـر سـفري که خـارج می شـدنـد، یکی از بـزرگـان قـریش را رئیس خـود میکردنـد و از این راه زنـدگی می گـذرانـدنـد. 

چـون خـداونـد رسـول خـود (صلی الـله علیه و آلـه) را بـرانگیخت، آنـان از این کار بی نیاز شـدنـد؛ چـرا که مـردم گـرد رسـول خـدا (صلی 

االله علیه و آلـه) جـمع می شـدنـد و حـجّ کعبه بـه جـا می آوردنـد، از این رو خـداونـد فـرمـود: لیَعبُْدُوا ربََّ هَـذاَ البْیَتِْ، الَّـذِی أطَْـعَمهَُم مِّـن جُـوعٍ و 

دیگر نیاز ندارند که به شام بروند و وَ آمنَهَُم مِّنْ خوَفٍْ یعنی ترس از راه. 

تعبیري در این روایت آمـده اسـت که محـلّ دقّتی تـاریخی اسـت. پـس از مـبعوث شـدن پیامـبر اکرم اکثر قـریش گـمانـشان این بـود که بـا 

گسـترش دعـوت ایشان، مـنافـع مـادیشان بـه خـطر افـتاده، و تـجارتـشان نیز تـحت الـشعاع قـرار می گیرد. امّـا بـا گسـترش اسـلام بـرکات بسیار 

بیشتري شـامـل مـردم مکهّ و حتی عـربسـتان شـد. و در عـمل آن هـا را از سختی تـجارت هـاي سـالیانـه نـجات داد. بـراي همین خـداونـد 

فرمود: فَليَْعبُْدُوا ربََّ هَذاَ البْيَتِْ.
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